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هفته نوشت

ایــن روزها بی تابــی، تنیدگی و زودرنجــی ازجمله 
پیامدهای روان شــناختی وضعیت همه  گیری کووید ۱۹ 
گــزارش می شــود. کم کم ســخن از فرســودگی کاری 
کارکنان بهداشــت و درمان و سازمان خدمات عمومی 
در میان اســت. نخســتین ماه هــای تجربه زیســته ما 
در رویارویــی با پدیــده همه  گیری کوویــد۱۹ با رعایت 
فاصله هــا و کاســتن از رفت و آمدها همــراه بود. برای 
خیلی هــا آن دوران یک تجربــه بی مانند درخانه ماندن 
و دریافتن حال و روز افــراد در خانه یا تنهامانده جامعه 
شد. برخی کلافه شدند و کسانی به بازنگری در باورها، 

برنامه ها و روش های خود پرداختند.
کوویــد ۱۹ بخش هایــی از زندگــی مــا را کم رنگ و 
بخش های دیگــری را برجســته تر کرده؛ بــدون آنکه 
خــود برگزینیم که چنین تجربه ای داشــته باشــیم. ما 
ناخواســته با خود، با تنهایی مان، با خطرساز بودن  خود 
و پرخطر بودن دیگران روبه رو شده ایم. بسیاری از مردم 
این رویارویی ناگهانی را تاب نیاورده اند؛ ولی بیشتر افراد 

ناچار هســتند که دوری از همدیگر را با بردباری از ســر 
بگذرانند. بیشتر ســخن از جامعه و کنش-واکنش های 
اجتماعی اســت؛ ولی این روبه رو شدن با خود، با خالی 
یا پر بودن خویشــتن خود، معنادار کــردن و بازپرداختن 
خویش پدیــده یا تجربه ای روان شــناختی اســت. این 
ماه ها اگر به روان شناســی هم اشــاره شــد، از تنیدگی 
(اضطراب)، ســوگ نازیسته یا وســواس گفته می شود. 
با این همه روان شناســی تجربه کووید ۱۹ جنبه  و لایه ای 
فراتــر از کووید ۱۹ یا هر ریززینــده بیماری زای دیگری را 
نمایان می کند. آدمی بر پایه همکاری، در کنار هم بودن 
و با هم  ســاختن به این جای تاریخ زیست شناختی خود 
رسیده است؛ پس تنها شدن با خود آن هم در هنگامه ای 
از دشــواری های بهداشــتی، مالی، خوراک یا پوشــاک 
و مانند اینها ترســناک است. از ســویی شیوه زندگی ما 
در ســده کنونی به ویژه آن چنان شــلوغ و پر از دیگران 
بوده که کمتر به جای خالی با «خود» بودن و پیامدهای 
«ننگریستن، نشــنیدن و نزیستن با خویش» پرداخته ایم. 
فناوری و به ویــژه فناوری ارتباطی بیش از همیشــه و 
بیش از گذشــته تنهایی ما را بلعیده است و خیلی هم 
مجازی ما را از روبه رو شــدن با خود باز داشــته اســت. 
کووید ۱۹ مــا را ناگزیر کرد که در دالان های خویشــتن، 
تنهایی گام برداریم، برخی از همان آغاز ســر باز زدند و 

از دیدار خود گریختند. برخی هم ناباورانه با آن کســی 
که گویا تاکنون چنین نشــناخته بودند، رو در رو شــدند. 
رونق و اعتبار کار و پیشــه های مان به  هم ریخته است. 
از کســانی که تکیه گاه مان بوده اند، باید دوری کنیم. هر 
کسی را که بیشتر دوســت داریم، باید بیشتر از او پرهیز 
کنیم و همواره و بیش از همیشــه باید با خود سر کنیم. 
بی تابی هــا و تنش هــای خیلی از مــا از ناتوانی مان در 
شناختن، پذیرفتن، دوست داشتن و بالنده کردن خودمان 
ریشــه می گیرد. در آموزشگاه اگر خیلی چیزها، شمردن 
و کم و زیاد کردن، نوشــتن و خواندن، ساختن ابزار و فن 
آموخته باشــیم؛ ولی بــا خود زیســتن را نیاموخته ایم. 
جامعــه ایرانی دچار گرفتــاری دیرینه دیگری هم بوده 
که امــروز پیامدهایش در این چالش بیش از همیشــه 
نمایان است. از کودکی بسیاری از مردم جامعه ما برای 
«خود بودن» نکوهش شده اند و کم کم با هم رنگ شدن 
با دیگران دلیــری «خود بودن» و «بــا خود بودن» را از 
دســت داده ایم. ما از روبه رو شدن با این خود چند تکه و 
چندلایه و خویشــتنی که در دالان ها در تاریکی ها مانده 

است، درمانده و بهت زده ایم.
کووید ۱۹ برای ایرانیان، از سیاست گذار تا سیاست مدار، 
آموزه هــای ارزنده ای در بــر دارد. اگر بدانیم، بخواهیم و 

بیاموزیم.

کجا؟ تاب آوری تا 

حق بان

این هفته فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در آن 
فردی در خیابان با دستبند به ستونی زنجیر شده و مأمور 
انتظامی در مواجهه با او از اسپری فلفل و شوکر استفاده 
می کند. خلاصه ماجرا از زبان مقامات اســتان خراســان 
رضوی از این قرار اســت: فردی به نام «مهرداد سپهری» 
به شهرک حجت، محل زندگی همسر سابق خود مراجعه 
می کند و بعد از درگیری با اهالی محل، فحاشی و تخریب 
اموال، با حضور پلیس ۱۱۰ دستگیر می شود. مأمور پلیس 
پس از دستگیری از اســپری فلفل و شوکر استفاده کرده 
که پس از رسیدن به بیمارستان، بازداشتی فوت می کند. 
پرونده ای در دادســرای نظامی خراسان رضوی تشکیل و 
پزشــکی قانونی در حال کالبد شکافی و یافتن علت مرگ 
اســت.در مواجهه مأمــور پلیس و شــهروندان احتمال 
وقوع دو حادثه می رود: ســرپیچی یا «تَمَرّد» شهروندان 
نســبت به مأموران دولت و دیگری تعدی پلیس نسبت 
به شهروندان. در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی 
فصل مستقلی با عنوان «تَمَرد نسبت به مأموران دولت» 
وجود دارد که به جزئیات مقاومت شــهروندان نســبت 
به مأموران دولتی می پردازد. بر اســاس ماده ۶۰۷ قانون 
مجازات اســلامی هر گونه حمله و مقاومتی که با علم و 
آگاهی نســبت به مأموران دولــت در حین انجام وظیفه 
آنان به عمل آید، تمرد محســوب و مجــازات آن به این 
شــرح است: تمرد با اســتفاده از اسلحه، یک تا سه سال 
حبس، تمرد با تهدید به کار بردن اســلحه، شش ماه تا دو 
ســال حبس و در سایر موارد ســه ماه تا یک سال حبس 

به دنبال دارد. البته اگر شــخص جرم دیگری نیز مرتکب 
شــود، به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.طبق 
فصل دهم بخش تعزیرات با عنوان «تقصیرات مقامات و 
مأموران دولتی» پلیس در مواجهه با شهروندان حدودی 
دارد. مــاده ۵۸۷ بیان می کنــد: «چنانچه مرتکب جرائم 
مواد قبل، توقیف شــده یا محبوس شــده یا مخفی شده را 
تهدیــد به قتل کرده یا شــکنجه و آزار بدنــی وارد آورده 
باشــد، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حســب مورد به 
یک تا پنج ســال حبس و محرومیــت از خدمات دولتی 
محکوم خواهد شــد». در ماجرای اخیر، با دســتبند زدن 
خطر رفع شده اســت؛ پس استفاده از شــوکر ضرورتی 
نداشته و می توان آن را «آزار بدنی» محسوب کرد. ظاهرا 
رفتار مأمور واکنشــی به دشــنام شــخص بازداشت شده 
بوده. انتقام شخصی علاوه بر قانون، مغایر اخلاق است. 
می توان به حکایاتی از مثنوی معنوی مولانا اشــاره کرد 
کــه پس از آب دهان انداختن خصم بــر روی علی (ع)، 
او واکنشــی نشــان نمی دهد: «در زمان انداخت شمشیر 
آن علی/ کرد او اندر غزایش کاهلی». دادســتان نظامی 
خراســان رضوی از تشــکیل پرونده در دادسرای نظامی 
خبر داده اســت. به نظر می رسد دادسرا و دادگاه نظامی 
در این زمینه صالح به رســیدگی نباشــند و مرجع صالح 

دادســرا و دادگاه عمومی اســت. طبق ماده ۵۹۷ قانون 
آیین دادرسی کیفری «به جرائم مربوط به وظایف خاص 
نظامی و انتظامی نیروهای مسلح به جز جرائم در مقام 
ضابط دادگستری در ســازمان قضائی [نیروهای مسلح] 
رسیدگی می شود». و در تبصره ۴ روشن می کند: «جرم در 
مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین 
انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشــهود یا 
در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب 
می شوند». جرم مشهود جرمی است که در مرئی و منظر 
عمــوم رخ می دهد. نظــر به اینکه در ماجرای شــهرک 
حجــت، پلیس در محل حاضر و فرد را حین فحاشــی و 
درگیری در خیابان دستگیر می کند، مورد از مصادیق جرم 
مشهود بوده و مأمور انتظامی به عنوان ضابط در صحنه 
حاضر شــده است. همچنین بر اساس بند (پ) ماده ۲۹۰ 
قانون مجازات اسلامی، عملی را که نوعا موجب جنایت 
نمی شــود؛ ولی درباره بزه دیده خــاص به علت ضعف 
یا بیماری موجب مرگ او می شــود، مشــروط به آگاهی 
مرتکب، مصداق قتل عمد دانســته است. در نتیجه قتل 
می توانــد عمدی تلقــی و در دادگاه کیفری یک اســتان 
خراسان رضوی رسیدگی شود. آنچه تأسف برانگیز است، 
تکرار ماجراهای مشابه است؛ از فوت متهم در بازداشتگاه 
تا تعرض به حیثیــت افراد تحت عنوان «اوباش گردانی» 
و حالا مرگ بر اثر اســتفاده غیرضروری از اسپری و شوکر. 
تک تــک افراد جامعه صرف نظر از مجرم بودن یا نبودن و 
جدای از اینکه سوءپیشــینه کیفری دارند یا خیر، به دلیل 
کرامــت ذاتی انســانی محترم اند و چنیــن رفتارهایی به 
هیچ عنوانی پذیرفتنی نیست. توجیه نکردن یا کم اهمیت 
نشــان  ندادن موضوع، در کنار برخــورد قاطع فرماندهان 
ناجا با مأمور خاطی، می توانــد خاطره ای خوب از اقتدار 

پلیس در هفته نیروی انتظامی به جا بگذارد.

مأمور، معذور نیست

زنان

پیشخوان

ابتلا به کرونا در بســیاری از مناطق کانادا در حال 
افزایش اســت ولی نوناووت، شمالی ترین سکونتگاه 
دائمی انســان، ســرزمینی اســت منحصربه فرد در 
آمریکای شــمالی که هیچ مــورد آلودگی به ویروس 

کرونا در آن دیده نشده است.
وقتــی با افزایش ابتــلا به کرونا در ابتدای ســال 
(شمسی)، کشــورهای مختلف دنیا مرزهای خود را 
بستند، مســئولان نوناووت هم تصمیم گرفتند همین 
کار را بکنند؛ ســخت ترین قوانین مسافرت را در کانادا 
وضع و تقریبا از ورود هرکس که ســاکن منطقه نبود، 

جلوگیری کردند.
ساکنان منطقه که از جنوب به خانه بازمی گردند، 
ابتــدا باید به خــرج دولــت نونــاووت دو هفته در 
هتل هــای قرنطینه در شــهرهای وینیپــگ، یلونایف، 
اوتــاوا یا ادمونتــون بمانند. مأمــوران امنیتی در این 
هتل ها مستقرند و پرستاران سلامت افراد در قرنطینه 

را بررسی می کنند.
تاکنون بیش از هفت هزار نفر از ســاکنان نوناووت 
قبل از بازگشــت به خانه هایشان در این مراکز به سر 

برده اند.
ایــن کار بی مشــکل هم نبوده اســت. افرادی که 
قرنطینه خود را شکســتند و شناســایی شــدند، باید 
اقامتشــان در این مراکــز تمدید می شــد. این گاهی 
باعث شــد برخی برای اقامت در ایــن مراکز، مدتی 
منتظر بمانند. شکایت هایی هم از غذای این هتل های 
قرنطینه شده است. با این حال و با وجود افزایش آمار 
کرونا در سراســر کانادا، آمار رســمی نوناووت هنوز 

صفر است.
دکتر مایکل پترســن، مدیر کل ســلامت نوناووت 

می گویــد به دلیــل آســیب پذیری بالقوه مــردم این 
منطقــه در مقابــل کرونا و مشــکلات خاص مناطق 
قطبی، برای اعمال این تدابیر باید تصمیم های «نسبتا 

اساسی» گرفته می شد.
حــدود ۳۶ هزار نفر در ۲۵ منطقه مســکونی در 
نونــاووت زندگی می کنند که در شــمال آن اقیانوس 
منجمد شمالی قرار دارد و در غرب آن «سرزمین های 
شــمال غرب». این جمعیت ها در دو میلیون کیلومتر 
مربع پراکنده اند که حدود ســه برابر تگزاس اســت. 
دکتر پترسن قبول دارد که این فاصله ها «گاهی اوقات 
حیرت انگیزند». دورافتادگی جغرافیایی احتمالا یکی 
از دلایل نداشــتن فــرد آلوده به کروناســت؛ فقط با 

هواپیما می شود به این جوامع دسترسی پیدا کرد.
تقریبــا یک ماه پیــش، کرونــا در معدنچیان یک 
معدن طــلای دوردوســت در ۱۶۰ کیلومتــری مدار 
شمالگان شیوع پیدا کرد. این کارگران را با هواپیما از 
جنوب به این معــدن آورده بودند. این موارد در آمار 
محل ســکونت اصلی معدنچیان لحاظ می شوند و 
به همین دلیل آمار رســمی نوناووت همچنان صفر 
است. دکتر پترســن می گوید این عفونت «تقریبا هیچ 
فرصتی» برای شــیوع در جمعیت منطقه نداشــت 
چون ماه ها هیچ رفت و آمدی به این معدن نشده بود.
هرچند انزوای جغرافیایی ممکن است مفید باشد 
اما مشکل ساز هم می تواند باشد. در اکثر این جوامع 
امکان آزمایش کرونا در محل نیســت و نمونه ها باید 
با هواپیما به جاهای دیگر برده شــوند. دکتر پترســن 
می گوید اوایــل جواب آزمایش ممکــن بود هفته ها 
طول بکشد؛ یعنی از موقعی که باید مبتلا را شناسایی 
و اقدام کنیــد «خیلی خیلی عقب هســتید». اکنون 

تلاش  می شــود تعداد آزمایش و سرعت جواب آنها 
در این منطقه بیشتر شود. امکانات درمانی منطقه کم 
است و به تخمین دکتر پترسن، ۳۵ تخت مراقبت های 
ویژه بیمارســتان عمومی کیکیک تانی در ایکالوئیت، 
پایتخت، ظرفیت فقــط حدود ۲۰ بیمار کرونا را دارد. 
در صورت شیوع کرونا، «بسیاری از کسانی که نیاز به 
درمان و بستری پیدا می کنند، در نهایت باید به جنوب 
برده شوند که این فشار دیگری بر سیستم حمل ونقل 
پزشــکی مــا خواهد گذاشــت». بســیاری از جوامع 
اینوئیــت، چه در نوناووت چه در مناطق دیگر، بالقوه 
در معرض خطر عفونت های نوظهور هستند. عوامل 
دیگری هم نقش دارند از جمله مســکن نامناسب و 
ناامن و خانه های پرجمعیت که در این قلمرو خیلی 
شایع است. یک نگرانی دیگر، شیوع بالای سل است.

اینوئیت کاناتامی تاپیریت، یک نهاد غیرانتفاعی که 
نماینده ۶۰ هزار نفر اســت، می گوید اینوئیت ها بیش 
از ۸۰ درصد جمعیت منطقه را تشــکیل می دهند و 
خطر ابتلا به عفونت های تنفســی مانند سل در آنها 
زیاد اســت. احتمال ابتلا اینوئیت ها به سل ۳۰۰ برابر 

کانادایی های غیربومی است.
ایــان کانایوک دانشــجوی ۲۰ ســاله و مادرش از 
عفونت تنفسی تجربه شخصی دارند. آنها چند سال 
پیش به سل مبتلا شدند. خودش ۹ ماه دارو مصرف 
می کــرد و مــادرش مدتــی طولانی در بیمارســتان 
بســتری بود. ایان می گوید حال هــر دو اکنون خوب 
است ولی مســئله «واقعا جدی بود». با اینکه کرونا 
در ایــن منطقه وجود ندارد، او طرفدار رعایت فاصله 
اجتماعی، محدودشدن گردهمایی ها و اجباری بودن 

استفاده از ماسک در کل منطقه است.

نگاه آفتاب
«نــگاه  شــماره  اولیــن 
آفتاب» نشریه ای نو در حوزه 

عرفان و مولانا منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی 
و امــور بین الملل فصلنامه 
نــگاه آفتاب، این نشــریه با 
موضــوع میــراث مولانــا و 
آموزه هــای عارفان بــه جمع مطبوعات پیوســت و 
می کوشــد با رویکردی عقلانی، معنــوی و انتقادی، 

ذخیره و ظرفیت ســنت عرفانی را در ســایه نیازها و 
بایسته های انسان امروز بازخوانی کند.

شماره نخســت نگاه آفتاب در ۹ بخش همراه با 
خلاصه مطالب به زبان های انگلیسی، عربی و ترکی، 

در ۳۰۴ صفحه منتشر شده است.
پورجوادی،  نصــراالله  پورنامداریان،  محمدتقــی 
مصطفــی ملکیــان، محمــد اســتعلامی، محمــد 
صنعتــی، مقصــود فراســتخواه، توفیق ســبحانی، 
ابوالقاســم فنایی، سیدحسن اسلامی، ناصر مهدوی، 
محمد جعفر یاحقی، علیرضا علوی تبار، حسین دباغ، 

مهدی محبتی، احمد زید آبادی، نورالدین زرین کلک، 
ســروش دباغ، عدنان قــارا اســماعیل اوغلو، داوود 
وفایی، محمد شــریفی، محمدرضا جعفری، اصغر 
دادبه، غلامرضــا امامی، عنایــت االله مجیدی، مریم 
حســینی، قاسم کاکایی، ســودابه کریمی و... در این 

شماره حضور دارند.
صاحب امتیاز نگاه آفتاب، مؤسسه سروش مولانا 

و مدیرمسئول آن مریم موسوی است.
سیدهدایت جلیلی، امیر یوسفی و پژمان موسوی 

نیز اعضای شورای سردبیری این نشریه هستند.

سرزمینى که کرونا هنوز در آن ثبت نشده است

 الهام فخارى

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى

تلواسه هاى کرونایى

* مشــکل من کم دانستن 
نیســت؛ البته کم دانســتن و 
ندانســتن در جــای خودش 
انسان  اســت.  بزرگی  مشکل 
نادانی  از  هرچــه می کشــد، 
اســت. دانش کلید بسیاری از گره های ناگشــودنی و رازهای سر به مهر است. 
این را فرزانگان ما پیش از این بارها گفته اند؛ اما این مشــکل را می شود با صرف 
وقت و خواندن کتاب و دیدن فیلم و بسیاری ابزار اندیشه ورزی دیگر به میزان 
زیادی برطرف کرد، مشــکل اصلی من از دانسته های غلطی است که به عنوان 

اطلاعات درست در مغزم انباشته ام. خواسته و ناخواسته.
خواســته به این خاطر که خیلی ها به  من که تشنه دانستن بوده ام، آدرس 
غلــط داده اند و من که نمی دانســته ام این آدرس غلط اســت، آن را به عنوان 
درســت پذیرفته ام و ناخواسته به این خاطر که از اساس مثل بعضی ها نیاز به 

 دانستن را در خود احساس نکرده ام.
ظاهرا دور باطل یا چرخه معیوبی اســت که مرتب تکرار می شــود؛ چون 
من نمی دانم چه چیزی درســت اســت و چــه چیزی نادرســت، نمی توانم 
انتخاب صحیحی داشته باشــم و چون انتخاب صحیحی ندارم، نمی توانم بر 

دانسته های خود بیفزایم یا به عبارتی ناآگاهی هایم را کاهش دهم.
دســت کم درباره خودم با اطمینان می توانم بگویم دو ســوم اندوخته های 
فکری ام چیزهای غلطی اســت که من فکر می کنم درســت است و بر اساس 
آنها قضاوت می کنم، تصمیم می گیرم و عمل می کنم. نتیجه اش معلوم است. 

وقتی شما بر مبنای اطلاعات غلط داوری کنید، از ترکستان سر درمی آورید.
شــگفت آنکه اختیــار دنیای مــا نه تنهــا در عرصه اقتصادی در دســت 
کســانی اســت که منافع خود را در کتمان حقیقت می داننــد؛ بلکه در حوزه 
اندیشــه نیز تعیین کننده  هســتند. مکتب های فکری و متفکرانــی کارآزموده 

بی شــماری  رســانه های  و  دارند 
کــه بــا بهره گیــری از ابزارهــای 
افکار  سرگرم کننده و جادوی هنر، 
و اندیشه های نادرست را به عنوان 
حقایق مســلم القا می کنند و من 
که دانــش اندک و اطلاعات کمی 
دارم، همه را می پذیرم. آنها مانند 
جادویی  چراغ  افســانه ها،  دنیای 

دارند که می توانند من را بفریبند و از من آدمی بسازند که نا آگاهانه در خدمت 
منویات آنها باشم.

این آن چنبره ای اســت که من در آن گرفتار آمــده ام. برگردم به حرفی که 
در ابتدای این نوشــته زدم. مشــکل اصلی من ندانســتن نیســت، دانستن آن 
چیزهایی اســت که اصولا دانش نیست. خرافه ها و واقعیاتی جعلی است که 
در بسته بندی های شــیک «دانش» عرضه می شود. در اینجا منظورم از دانش 
علوم خاص نیســت؛ بلکه مجموعه شــناخت های علمی، هنری و فلســفی 

است.
چاره چیست؟ چطور می شــود از این کارزار بی امان وارونه سازی واقعیت 
که پروفســور هراری آن را «اســتعمار داده ها» نام نهاده، برکنار ماند؟ چطور 
می شــود از بمباران تبلیغاتی کالاهای تجاری و فرهنگی که شب و روز ادامه 

دارد، در امان ماند؟
آیا چشم و گوش و دیگر حواسم را گِل بگیرم یا سرم را بکوبم به دیوار؟

بسته بندى هاى شیک دانش
روایت

وَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَــةً 
لِلْعَالَمِیــنَ / و تو را جز رحمتی 

براى جهانیان نفرستادیم
(انبیا ۱۰۷)
در فرانســه قانونــی وجود 
دارد تحت عنوان آزادی بیان، بی چون وچرا و بدون حد و مرز. اکنون اگر بخواهیم 
رعایت آزادی بیان را از ســوی شــخص امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، 

بررسی کنیم نکات درخور توجهی پدیدار می شود.
در روزهای گذشــته، مکرون در مراســمی ســخنانی به زبان آورده که نوعی 
فرصت طلبی و کینه توزی با آن آمیخته شــده بود.مکــرون به جای آنکه در این 
مراسم کدورت به وجود آمده را تلطیف و اصطلاحا اصلاح ذات البین کند، در آتش 
اختلاف ها دمید و بسیار ناشیانه و شیطنت آمیز باعث موج جدیدی از اسلام هراسی 
غیر منصفانه در فرانسه شد.اینکه عده ای خودسرانه و بدون برگزاری محکمه ای 
عادلانه رأســا اقدام به اجرای حکم مد نظر خود می کنند، محکوم و غیر اسلامی 
اســت؛ اما وقتی در کشوری که خود را پرچمدار آزادی بیان می داند، به مقدسات 
و اعتقادات بخش اعظمی از جهانیان توهین و هتاکی می شــود، باید هزینه های 

پیش بینی نشده آن نیز پرداخته شود و منتظر اقدامات احساسی و تند هم باشند.
حال به دو مورد از تناقض هــای آزادي بیان در رفتار مکرون بپردازیم. چندی 
پیش فیلمی منتشــر شد که در یک مراسم عمومی چند جوان، مکرون را با اسم 
کوچک و صمیمانه خطاب قرار دادنــد، ناگهان مکرون با برافروختگی به جوان 

می گوید: «این گونه من را خطاب نکن و بگو آقای رئیس جمهور».
در کشوری که به مقدسات و اعتقادات به راحتی اهانت می شود، چه می شود 
کــه ســردمدار آزادی بیان با یک لحــن صمیمانه هم کنار نمی آید و برآشــفته 

می شود؟
اخیرا هم پس از واکنش اردوغان به ســخنان مکرون، دولت فرانســه سفیر 

خود را فراخواند.
این چه آزادی بیانی است که همه شئونات و حریم ها را می توان دستاویز قرار 
داد، امــا وقتی با رئیس جمهور به اصطلاح حامــی آزادی بیان برخورد می کنیم، 
باید تمامی پروتکل های باب میل او رعایت شــود؟ چه شــده که در یک کشــور 
پیشرفته به راحتی می شود به ساحت مقدس بهترین مخلوقات اهانت کرد، اما به 
رئیس جمهور کشور نه؟! چه شده که در یک کشور، به رحمت جهانیان می شود 
اهانت کرد، اما به دولت آن کشــور نه؟! چه شــده که در یک کشــور به مراد و 
معشــوق قریب به دو میلیارد انسان می شود اهانت کرد، اما به رئیس نه چندان 

محبوب آن کشور نه؟!
و این بی انصافی ها همه هست... .

اما محمد، رســول مکرم اســلام (ص)، پیامبر رحمت و دوستی است و روزی 
که دید مردِ هتاک بر سر او زباله نریخت، جویای حال او شد و به عیادتش رفت.

به همین دلیل اســت که پس از گذشت ۱۴۰۰ ســال از آن دوران، با پیشرفت 
فرهنگ و تمدن بشــری، انتظار این گونه رفتار های هتاکانه، جاهلانه و غیر انسانی 
نیســت و طبیعی است که با مشــاهده این رفتار ها، عشاق محمد(ص) گریان و 

خشگمین شوند.
امید اســت کشــورهایی مانند فرانســه که بارها خود را حامی حقوق بشــر 
می دانند، بفهمند ضربه زدن به اعتقادات بخش زیادی از مردم و جریحه دارکردن 
روح انســان ها نیز نمونه ای از نقض حقوق بشــر اســت و قانونی در کشور خود 
تصویب کنند که توهین به مقدسات آدمیان که خود نوعی سلاح کشتار احساسات 

ملت هاست، ممنوع و غیرقانونی اعلام شود.

نقاب آزادى

 محمد عرفان نورى محمود برآبادى


